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 بازھم يادی از فرشته
 

حبيب "الحاج محمد ابراھيم جان  ،مطرف دوست ھنرمند و گرامي از 2013 می پنجمامروز 

به  ئیتمثال برجسته و زيبا ــ امريکا مقيم "انستانافغھنرمندان سراسری  ۀاتحادي" رئيس ــ" زی

 24جان عبادی به نشر رسيد که به سن  ابوّ تمرگ عبدالجوان جوان شان از ھنرمندی خود

توسط اين تمثال  و. نوشيده اند به اثر تصادم موتر جام شھادت 2012 ماه رمضان سالگی در

کوشش کرده  نموده وزيبا حبيب زی صاحب به فاميل آن جوان شھيد اظھار تسليت و ھمدردی 

سوزش مغز  درد دل و گان ازداغديد. دديده بکاھناندوه جانکاه آن فاميل رنج غم و اند از

 ،دلبندم ۀنواس ،"عزيز ۀفرشت" مرگ مرگ اين جوان با وجه تشابهِ . ستخوان ھمديگر آگاھندا

فرشته . دم و در زمين فرو رفتمبه ياد فرشته انداخت که گوئی از غصه آب شچنان مرا  دفعتاً 

ماه  مرگ او نيز در ،تصادم موتر جان باخت ھم به اثر او ؛ھمين عين سن جوانی بود نيز در

 ،ه بوديافتزخم چندين سال قبلم را که کمی التيام  ،آوری و وجوه مشابهاين ياد .رمضان بود

 "رد دل افغاند" ۀمجل برين در مرگ فرشته قبل من از .دادمھم ناله سرباز دوباره تازه کرد و

 ــ" آزاد افغانستان ــافغانستان آزاد "و به پورتال  ،درد دل است ۀکه به معنای واقعی زدايند

باشد شرکت  تا ،ميدھم ديگر درينجا سر ۀاينک يک نال ،درد دل کرده ام ــپورتال آزادگان 

 .خوانندگان عزيز را سبب نشوم ۀصوارم غاميد. دردم بکاھد دوستان به اين رنج چيزی از

 

 و سينه داغدار ،رــــــــــــــجگ بر داغی فتاده     و قلب من فگار    ،ديده ام ز کدـــــخون ميچ

 و اندوه مرگبار  و شيون  اــــــــــــــــبا ناله ھ    جان نميرود   کزست درد نامرادی  ریـــزھ



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    2

 قلب ناقرار آمده برـک است م ــــــــــــــــکوه غ     وری ميخ و غصه ميکنی  زيز ــــــياد از ع

 ارــــــــــــــــافتخ بودبودن او که  کسی  مرگ      ديدن بچشم خويش سخت است زنده بودن و

 گارشاھين روز ۀام و پنجـــــــــــــکــــــرفته ب  بيرحمی خودت     که ز وتریـــــــــــکب يا آن 

 نزار زار و ھم  منِ  ور،ــــــم نمود کورـــــــک  چشم روشنم     ای ،رشته امـــــــمرگ تو ای ف

 ست به ابقای دوستان تو ور بقای ــــــــــتيم

 يارردی اختـــــخود که که ب اينمرگ است 

 


